
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 «تیو تولتزاس کور صادق هدایت و جزء از کلوفهای ببررسی مشابهت»

 1زادهناصر شیری

 

 چکیده

 

های مختلف را نتوان ارتباط آثار ادبی ملل و زباهای پژوهش در متون ادبی است. از این طریق میمطالعات تطبیقی یکی از شاخه
کور رالیایی و بوفویسنده استنرا روشن ساخت. جزء از کل اثر استیو تولتز  ها از یکدیگرها و تأثیرات احتمالی آنسنجید و مشابهت

زدیک برخی های بسیار نی قابل تأمل شباهتنکته توان در زمره آثار مدرن جای داد.ها را میآن صادق هدایت آثاری هستند که
د. فضای ادبی، فکری و محتوایی بررسی نموی توان در سه حیطهیهای موجود را متصاویر و مضامین این دو اثر است. شباهت

 ترین وجوه شباهت این دو رمان است.آلود، هراس از مرگ، یأس و ناامیدی و مواردی از این دست مهموهم

 

 هدایت، استیو تولتز.کور، جزء از کل، مطالعات تطبیقی، صادقواژه: بوفکلید
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دبیات در ارد تلاقی ر موادادبیات تطبیقی دلالت مفهومی و تاریخی دارد و موضوع تحقیق در این علم عبارت است از: پژوهش 
ی توان گفت مطالعه( می32: 1373های مختلف، یافتن پیوندهای پیچیده و متعدد ادب در گذشته و حال و... )غنیمی هلال، زبان

ی واژگان جایی گاه در حوزههاست. این انتقال و جابههای ادبی از یک ملت به ادبیات سایر ملتدهتطبیقی ادبیات بیانگر انتقال پدی
سی روابط کند. از این رو تحقیقات تطبیقی به بررهای مختلف بیانی خودنمایی میو موضوعات است و گاه در تصاویر و قالب

ها از نظر ز آنی هرکدام اها و تبیین نقش و اثرگذارپیچیده بین آنها، کشف پیوندهای تاریخی ادبیات ملی با ادبیات دیگر زبان
ترتیب تحقیقات تطبیقی موجب شناخت (. بدین35 و 36: 1388انی، پردازد )آسمند جونقزیبایی، هنری، معنوی، محتوایی و... می

دبی اان دو اثر ه و تقارب میابدیگر صرف وجود تش طرفشود. از ارتباطات فرهنگی و برقراری دوستی و صلح میان ملل می
هنرمند در هر پایه از  واز سوی دیگر، هر نویسنده  (.36: 1373را فراهم سازد )غنیمی هلال، « طبیقیت»تواند مجوز بررسی نمی

 سب توانرآورده و برحدها را در قالب بیانی و هنری خود تواند از آثار دیگران الهام بگیرد و آننبوغ و استعداد ذاتی که باشد، می
 (.43همان: هنری خویش بپروراند )

ی نخست پژوهشگران و منتقدان ادبی در بررسی با این توضیحات، وجود تشابه در تصاویر و تعابیر دو اثر گام و انگیزه 
جانب حاضر  توان گام دوم دانست. از همین رو، پژوهشی دلایل علمی و شواهد تاریخی را میتطبیقی متون است و کشف و ارائه

دهد، ا شکل میکند. آنچه ماهیت پژوهش حاضر رعجالتا پرهیز می« تطبیقی»احتیاط را رعایت کرده و از کاربست اصطلاح 
 میان بوف کور و جزءازکل است. های قابل تأمل و درخور توجهشباهت

عیات و حقایق متعارفند مطرح بوف کور داستانی است سوررئالیستی. در آثار سوررئالیستی مطالب و وقایعی که در ورای واق 
 (.23: 1383یسا، وح است )شمشود. منشاء این مطالب ـ توهمات یا واقعیاتی دیگرگونه ـ ضمیر ناخودآگاه یا به زبان غیرفنی، رمی

ش نوشته شده و روایت در بمبئی چاپ کرد. داستان در دو بخ 1315نوشت و در سال  1309صادق هدایت بوف کور را در سال 
های روش ستفاده ازشود و با ابین رویا و واقعیت در حرکت است. داستان با یک رویای ناخواسته در غروب شروع می داستان
 (.169: 1392شود )طاوسی، نویسی مدرن مانند جریان سیال ذهن، بازگشت به عقب و شکستن زمان روایت میداستان

ترین موضوع و مضمون آن را شکل تولتز، است که مرگ محوریی استرالیایی، استیو جزءازکل نخستین اثر نویسنده 
کشد. این دو برادر شود و ابتدا زندگی پدرش، مارتین، و عمویش، تری، را به تصویر میدهد. داستان از زبان جسپر روایت میمی

های بسیار به شرارت وجود های بسیاری با هم دارند. پدر جسپر طی داستان به منفورترین شخص استرالیا و عموی او باتفاوت
گیری و پررنگ شدن این ظاهر ساده در دوران کودکی و نوجوانی به شکلشوند. حوادث بهترین فرد در کشور تبدیل میمحبوب
رض ی شهرت برادر خود جایی برای عزند. مارتین فردی انزواطلب، افسرده و مأیوس است که همواره در سایهها دامن میتفاوت

جای کسب جایگاه و شأن اجتماعی، برای وی نکبت گیرد بهای که در بزرگسالی میبیند؛ حتی تصمیمات موجه و سازندهاندام نمی
 آورند.آبرویی به بار میو بی

رو شده و نتواند آن را در ها، حوادث و تجربیات غافلگیرکننده روبهشود خواننده با صحنهروایت مدرن در این اث موجب می 
 مختصر معرفی کند. شکل کلیتی



 
 
 
 
 
 

 

های بسیار زیاد در عناصر داستان، روایت، تصاویر و... کند، شباهتبه هر تقدیر آنچه در بررسی این دو اثر خودنمایی می 
 نخستین وجه شباهت، آغاز داستان در دو اثر است: است.

 ی زیر است:آغاز داستان در بوف کور با جمله 

 (9:1320)هدایت،« تراشد.خورد و میه روح را آهسته در انزوا میهایی هست که مثل خوردر زندگی زخم»

 :ی بالا در اوایل رمان جزء از کلو اکنون عبارت مشابه جمله

 (20:1397)تولتز،« گسترد.گذشته توموری بدخیم و لاعلاج است که تا زمان حال خود را می»

 د: فکری، ادبی، محتوایی.ی عمده جای داتوان در سه حیطهرا می ی این دو اثرهاشباهت 

 

 

 های پژوهشیافته

 

 ی فکریالف. حیطه

 

 مرگ ـ 1

کنند که با مرگ و ها یا درحال مردن هستند یا به شکلی زجرآور زندگی میی مرگ بر هر دو داستان سیطره دارد؛ شخصیتسایه

 از تعابیر مشابه میان این آثار است: صدای مرگاحتضار هیچ تفاوتی ندارد. 

کشید و ناگهان کرد، فریاد میی اره در گوشت تن رخنه میکرد... آوازش مثا ارتعاش نالهآهسته آواز خودش را زمزمه میمرگ »
 (111:1320)هدایت،« شد.خفه می

واقعا در  میرن شک داشتم. ولی درسته. مرگ در میزنه.فهمیدن دارن میها میهایی که آدمها به صحنههمیشه توی فیلم»
 (619:1397)تولتز،« میزنه...



 
 
 
 
 
 

 

ها ی همراهی ندانند. اینها از جامعه و زمان موجب شده است که حتی پس از مرگ نیز دیگران را شایستهافتادگی شخصیتجدا
کس و همه چیز ای جدا بافته از دنیا بودند؛ پس از مرگ نیز خواهان جدایی و دوری از همهگونه که در زندگی عادی تافتههمان
 هستند:

آوری ی ذرات تن خودم را به دقت جمعهای دراز با انگشتان بلند حساسی داشتم تا همهخواست بعد از مرگ دستهی دلم میگا»
 (90:1320ایت،)هد« ها نرود.کردم... تا ذرات تن من که مال من هستند در تن رجالهمی

 گوید:کرده و خطاب به پسرش میناخوشی  وفر های سرنشینان اظهار تنز نگاهدهد و پیش از مرگ امارتین در کشتی جان می

 (619:1397)تولتز،« خواد توی این کشتی باشم.با من بحث نکن. وقتی مردم یه دقیقه هم دلم نمی»

 خرافات ـ 2

خوریم که مربوط به برطرف های خرافی برمیالخصوص به مورد مشابهی از باورشده، نقد خرافات مشهود است و علیدر آثار یاد
 دن بیماری و ناخوشی است:کر

ها را به نیت فت اینگ -ه بودچهارشنبه آخر سال رفته بود فالگوش یک کاسه آورده بود که در آن پیاز، برنج و روغن خراب شد»
 (81:1320)هدایت،« داد.ها را دزدکی به خورد من میی این گند و کثافتسلامتی من گدایی کرده و همه

 کور مشاهده کرد:تاب باورهای عامیانه و خرافی را در بوفتوان بازدر مثالی دیگر می

ام سر افتاد ولی بدون سر بود ـ سایهام بزرگ و غلیظ به دیوار میایستادم، جلو مهتاب سایهدر مقابل هریک از این دیوارها می»
 (74: 1320کور، )بوف« میرد.ی کسی سر نداشته باشد، تا سر سال مینداشت ـ شنیده بودم که اگر سایه

 باورهای خرافی در جزءازکل نیز قابل پیگیری است:

 خوام بابات این رو به تمام تنش بماله... این چیه؟ان... من میهای اینجا وحشتناک خرافاتیآدم»

 (569:1397ز،)تولت« یه.ی غبغب زنی که موقع زایمان مرده... از یه پیرزن توی ده گرفتم. گفت برای سرطان عالچربی ذوب شده

 و تنهایی ـ یأس3

ثر است؛ ات این دو شترکامفضای غالب بوف کور تاریکی و ناامیدی است. انزوای راوی و دورافتادگی از جامعه و خویشتن از 
 همچنان که مارتین شخصیتی طرد شده و مورد طعن و سرزنش است.

جز زندگی ن بهمد بشود و هرآلواصلا زندگی من مستعد بود که ز این همان کسی بود که تمام زندگی مرا زهرآلود کرده بود و یا»
 (25:1320ت،)هدای« توانستم داشته باشم.زهرآلود زندگی دیگری نمی



 
 
 
 
 
 

 

ز تولد تا ای انزوایت میری، تجربه مختص خودت است، شاید چند تا تماشاگر داشته باشی که دوستت داشته باشند، ولتنها می»
 (82:1397لتز،)تو« ناپذیر است.مرگ رسوخ

 ب. ادبی

های بسیار نزدیک به هم ادبی، هجو و تصویرسازیهای توان در آرایهکور و جزءازکل را میتشابهات ادبی در بوف

 بندی کرد:طبقه

 ـ تشبیه1

آمیز راز انگیز وهای خود، عامدانه فضایی گروتسکی، تیره، پوچ وهمهای متعدد در توصیفهدایت با استفاده از تشبیه و استعاره»
 (13:1394)اسدی،« ایجاد کرده است.

 (16:1320)هدایت،« وارد اطاق شدم دیدم عمویم رفته و لای در اطاق را مثل دهن مرده باز گذاشته بود.»

یی هابهآور با مشبهبر فضایی رعها، اتفاقات روزمره زندگی، افکار و عقاید و... را به شکلی مضحک و دتولتز نیز بارها حالات چهره
 رحمانه همراه کرده است:کریه، مشمئز کننده و بی

 (23:1397« )اند.ها به قصد بریدن سر یک نفر سلاخی شدهاین بار متوجه شدم سه تا از عکس»

 ـ هجو2

دن را برشمر یب کسیمعنی سرزنش کردن، بیهوده سخن گفتن، دشنام دادن، نکوهیدن و ع که ؛هجو یکی از انواع طنز است
 خورد:کل مشخصی به چشم می( است. در هر دو اثر عبارات هجوآمیز به شsatireدل آن در ادبیات غرب )دهد و معامی

ها یک دهن بودند که یک مشت ی آنها نماینده باقی دیگرشان بود: همهها نداشتم چون یکی از آنمن احتیاجی به دیدن آن»
 (68:1320)هدایت،« روده به دنبال آن آویخته...

ن از جسپر به وصیف مارتیتگیری از عنصر هجو اصرار بسیاری دارد. نمونه زیر جزء از کل نیز در بهره کور، نویسنده همانند بوف
 هنگام تولد اوست:

« ی ترسناک بی دندان.ی لعنتی! یک دوپای مغز نخودی شکل نیافته پوشک کثیف کن! یک کوتولهیک بچه! یک بچه»
 (242:1397)تولتز،

 ـ تصاویر3

 نقاشی 



 
 
 
 
 
 

 

الشکل ها یک نقاشی متحدکور راوی یک نقاش است که مدتهاست. در بوفمهمترین نقطه مشترک میان این دو اثر نقاشی
س از کردن یک دسته گل نیلوفر به مردی پیر از سمت مخالف جوی است. راوی پکشیده؛ نقاشی دختری که در حال تعارفمی

ی دست وکشد و آنگاه حس رضایت و سرخوشی به از چشمان او میهای جسد، طرحی مرگ زن اثیری و بازشدن مجدد چشم
 دهد:می

« ها بودم.ی من تناسب مخصوصی داشت... نقاشی از روی مرده. اصلا من نقاش مردهی نقاشی مردهاین موضوع با شیوه»
 (27:1320)هدایت،

 بینیم:میدر رمان جزء از کل  را ـ البته با کمی تفاوت ـشبیه همین شکل از نقاشی 

شمانی چمانی تهی، چش مو بر سطحش بلغزد تا ببینم چه دوست دارد بکشد، به نظرم دوست داشت چشم نقاشی کند.گذاشتم قلم»
ن صورت بود. نقاشی هما ام... بعد فهمیدمشبیه آلوی رسیده... یک دقیقه طول کشید تا بفهمم تمام مدت چشمان پدرم را کشیده

را به خاطر  کردم جزئیاتیدیدم. آن صورت شناور جاودانی که تمام عمر دیده بودم. وقتی نقاشی میمیهمانی که در کودکی خواب 
 (567-568:1397)تولتز، «ام.هدانستم قبلا دیدآوردم که نمیمی

 های مختلف نکته مهمی است:های این دو نفر در زمانوقت مادر خود را ندیده است؛ اما تکراری بودن نقاشیجسپر هیچ

توجه مودم. بعد بشیده کآوردمش بالا تا ببینم زیرش چسیت. زیرش هم باز نقاشی همان چهره بود. عجیب بود من فقط یکی »
 (637همان،)« د.ها را من نکشیده بودم، مادرم کشیده بوشدم. ابن

 آینه 

نیز نمود  جزء از کلن رمامساله در های جالب توجه در بوف کور است. این چهره یکی از بخشو مسخ نگاه کردن به آینه و تغییر 
 دارد:

. عکس من رسناک بودو ت باور نکردنی -رفتم جلو آینه به صورت خودم دقیق شدم، تصویری که نقش بست به نظرم بیگانه آمد»
 (85:1320)هدایت،« توانستم تنها با تصویر خودم در یک اتاق بمانم.تر از خودم شده بود... به نظرم آمد نمیقوی

ست که دیگر خودم ین زودی ابه هم تخت آمدم پایین و رفتم جلو آینه. به بدتر بود و نه بهتر، ولی فرق کرده بودم. فکر کردماز »
 (574:1397)تولتز،« شدم.را نشناسم... داشتم به کسی غیر از خودم تبدیل می

 خنده 

ها یکسان و هاست. تمامی خندهیکی از موتیفخود راوی و... در بوف کور  چی، پیرمرد خنزر پنزری،ی پیرمرد درشکهخنده
 وحشتناک هستند:

 (31:1320)هدایت،« وهای تنم راست شد.مای کرد به طوری که ی خشک و زنندهی دورگهپیرمرد خنده»



 
 
 
 
 
 

 

 شبیه همین عبارات در توصیف لبخندی در جزء از کل به چشم میخورد:

 (467:1397)تولتز،« ی را اخته کند.توانست مردسریع برگشت سمتم و لبخندی زد که راحت می»

 آفتاب 

ا از ته آسمان دار، پرتو سوزان خود رکشید... خورشید مثل چشم تبحرارت آفتاب با هزاران دهن مکنده، عرق تن مرا بیرون می»

 (69:1320)هدایت،« کرد.ی خاموش و بی جان مینثار منظره

روشن اتفاق  ید در روزبی نباسرمان آوار بود. فکر کردم طبیعتا این قصاحتی خورشید هم کیفیتی تهدیدآمیز داشت. آفتاب بر »
 (592:1397)تولتز،« بیفتد.

 ستارگان 

« کردند.ی سیاه بیرون آمده باشد روی زمین را نگاه میهای براقی که از میان خون دلمه شدهی چشمها مثل حلقهاز پشت ابر ستاره»
 (38:1320)هدایت،

 (618:1397)تولتز،« زدند.های عرق برق میها مثل دانهشد. ستارهای شکسته باز میجمجمه بالای سرم آسمان مثل»

 حیوانات 

ی گوسفند از این موارد است. کند؛ تکرار تصاویر لاشهکور تصاویر و تشبیهات حیوانات از کلیت ژانر گوتیکی اثر طبعیت میدر بوف
ت چی درحال حرکهای جسد را روی درشکه گذاشته و درشکهحاوی تکههمچنین در یکی از تصاویر هنگامی که راوی چمدان 

 کند:ها را اینگونه توصیف میاست، هدایت اسب

هایش را بریده و در روغن داغ فرو ها مثل دزدی که طبق قانون انگشتهای لاغر آنزنان به راه افتادند... دستها نفساسب»
 (32:1320هدایت،)« شد.گذاشته میصدا روی زمین کرده باشند آهسته بلند و بی

 انگیز دارد:و ترحم ترسناک رحمانه،الگویی بی کوربوفنیز همانند جزء از کل نوع نگاه راوی نسبت به حیوانات در 

 (409:1397)تولتز،« شان را بگیرم و بکنمش توی پیپ و دودش کنم...کردند. فکر کردم یکیها سر و صدا میاطرافم جیرجیرک»

 تاریکی خانه 

این ویژگی  ومادین است نهای کلیدی در دو اثر است. در بوف کور اتاق مانند دیگر عناصر داستان، خانه و اتاق یکی از شخصیت

 دارد و فضای غالب هم شباهت ل نیز وجود دارد. توصیف خانه و اتاق در هر دو اثر بادر جزء از ک -نه همواره–ای از موارد در پاره

 است: تاریکیها آن



 
 
 
 
 
 

 

 ها فرو رفته بود بایستی یکی دیوارگرفته بود و به بدنهمن در اطاقی که مثل گور بود و در میان تاریکی شب جاودانی که مرا فرا»
 (25:1320)هدایت،« شب بلند...

کی نها تغییر در تاریور فصلی. تکرد. دیگر نه صبح داشتیم و نه ظهر و نه تغییر ننور هیچ منفذی برای ورود به آپارتمان پیدا نمی»
 (308:1397)تولتز،« کردند.می زادوولدبود. چیزهایی درش 

 

 

 ج. محتوایی

 

 گوتیکـ 1

 

ضایی از ف»ماند و یبست و پایان راه مبن نوعیبهی دهشتناک است که ختهفضاهای رازآلود و ناشنا یدربرگیرندهرمان گوتیک 
 غالبا   اسی خشن واحس ظرازندهد که نشانگر حوادثی است غیرطبیعی، مخوف یا در ارتباط با مرگ و وحشت و ترس را رواج می

های هراس پیوسته در جلوه یکی از عناصر اصلی گوتیک هراس است.» (186: 1386)آبرامز،« های روانی و منحرف.با حالت توأم
اندازد... علت آن اغلب های انسان را از کار میکه تواناییهای وحشت آشکار است... به حدی ترسناک است ها و رمانداستان

نی و )نصراصفها «فروپاشی است. حال درای های سرد و دیدن مردهبرخورد با میرایی جسمانی و تماس با جنازه
ریکی تا جاکهزآنایا غروب است.  شب معمولا ها زمان این داستان»( نکته دیگری که باید افزود این است که 166:1392،خدادادی

کوت اتفاق ناک در تاریکی شب و در سگوتیک است، بیشتر اتفاقات ترس انگیزوحشتهای اصلی و و سکوت یکی از مؤلفه
 (167)همان،« افتد.می

های جلوه ترینمهمخورد. یکی از از کل نیز به چشم می کور سرشار از عناصر گوتیکی است و همین تصاویر در جزءبوف 
 :تاستکه شده و مفهوم سلاخی گوتیک در هر دو اثر، مواجه شدن با جسد تکه

ی سرد از گلویش شده های خون لختهکارد دسته استخوانی که در پستوی اطاقم داشتم آوردم... بعد سرش را جدا کردم... چکه»
 (30:1320)هدایت،« ر چمدان جا دادم.ی تن او را با اعضایش مرتب دهایش را بریدم و همهبیرون آمد، بعد دست

هایی م چیزشدند... حتی با تمامی هایشان چنان کثیف بود که فقط باید دور انداختهلباس خونی بود. تکشانتکصورت و دستان »
 آماده نکرده امهی سلاخی شدا خانوادهمرا برای مواجهه ب چیزهیچکه پدرم یاد داده بود باز هم برای چنین چیزی آمادگی نداشتم. 

 (597:1397)تولتز،« بود.



 
 
 
 
 
 

 

 گروتسکـ 2

نخستین بار در حدود  Grotesqueگرفته شده است. در زبان فرانسوی واژۀ « غار»ایتالیایی به معنی  grotteاز »این واژه 
آن نشست.  جایبهگروتسک  واژه 1640رفت تا اینکه در حدود به کار برده شد و در زبان انگلیسی نیز به کار می 1532سال 

گین، مجسمه، نا نشان و برایش آمعنای دقیق این واژه چندان ربطی به کاربرد معمولی آن ندارد. گروتسک به معنی نوعی تزیین و 
-تصویر می و گیاه را حیوان نسان،ای از اهایی که آمیزهو ریگ است... این اصطلاح برای نامیدن نقّاشی سنگتختهشاخ و برگ، 

 (181: 1386)کادن، « شد. تهگرف کارکردند به 

های بنیادین گروتسک است که آور بودن همراه است از ویژگیبا چاشنی چندش غالبا های مضحک و ترسناک که ترکیب 
د ضدّین و تلاقی شدی های متضاد و نامتجانس سعی در بیان پیچیدگی هستی دارد. این پدیده که بر اصلهم آمیختن قطببا در»

، نامعقول انگیزنفرتس، امتجاننها از نظر جسمانی و روانی گسیخته استوار است... در داستان گروتسکی شخصیّتناهماهنگی افسار
 است: یادشدهر عناصر دو اث ترینمهمها و اشتراکات گروتسکی و اشمئزاز یکی از ( ویژگی207: 1385)اصلانی،« ...اندترحمو قابل 

زیر های ها و موشهایش منتظر پوسیده شدن بودند و خوراک لذیذی برای کرمعضلات نرم و لمس او، رگ و پی و استخوان»
 (25:1320)هدایت،« تهیه شده بود. زمین

 آور است:و ترحم مشمئزکنندهاز کل نیز  ی مارتین و امواج دریا در جزءنوع توصیف از جنازه

لیسیدند...کمی روی آب شان را میار داشتند لبانودند و انگببالا آمده  امواج خوردند.ام تاب میشانهاعضای دراز و رهایش روی »
 (623:1397)تولتز،« رفت.اندازند بالا و پایین میی جوشان سوپ میای که در قابلمهشناور ماند، شبیه هویج درسته

 

 

 گیرینتیجه

 

گیرند و زمان در داستان مدرن بهره می هایمؤلفه؛ یعنی هر دو از هاستآنکور و جزءازکل، سبک داستان نخستین شباهت بوف
های آثار یادشده )خاصه شوند. گذشته از سبک، شباهتمی وپیشپسها سیر تقویمی خود را از دست داده و حوادث مدام آن

ی کلی )ادبی، فکری و توان در سه دستههای کریه، شب، یأس و...( را میی، خندههای اصلتصاویر آینه، نقاش بودن شخصیت
کور این گمان را در خواننده تقویت داشتن شهرت رمان بوف نظر درها و بندی و تبیین کرد. بررسی شباهتمحتوایی( تقسیم

توان در این باب اظهارنظر قطعی نمود. ؛ اما نمیکم با آن آشنایی داشته استکند که استیو تولتز این اثر را خوانده یا دستمی
ترین مفاهیم آلود و موهوم در دو اثر، وجه تشابه اصلی و سخن از مرگ یکی از اساسیتوان گفت فضای یأسهرحال میبه



 
 
 
 
 
 

 

نمود پیدا کرده  های هنرمندانه و شاعرانهگیری از ابزارهای بیانی، بدیعی و فضاسازیمشترک است که در اشکال گوناگون و با بهره
 است.
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